
 مدافع همیشگی روی تور 
درباره سیدمحمد موسوی، کاپیتان پرافتخار تیم ملی والیبال ایران  هم زمان با ۳۶سالگی اش

پسـوند عراقـی در دنبالـه نـام خانوادگـی کاپیتـان 

تیـم ملـی والیبـال ایـران، ربطـی بـه اصالـت او 

نـدارد. سـید محمدموسـوی عراقـی، از تبـار پدری 

بـه اراک برمی گـردد. منطقـه ای  کـه در قدیـم بـه 

عـراق عجـم شـهرت داشـت. سـید محمـد، متولـد 

دزفول است. همان شهری که مادرش در آن متولد 

شـده اسـت. خودش هم تمام خاطرات کودکی اش 

را در کوچه پس کوچه هـای خاکـی ایـن شـهر بـه یاد 

مـی آورد کـه تفریحـات عصرهـای تابسـتانی اش به 

پیـدا کـردن عقـرب از زیـر سـنگ های داغ جنـوب 

می گذشـته و بعدتـر هنگامـی کـه چشـمش بـه 

دسـتان پـدر بـاز شـده، ورزش را بـرای گذرانـدن 

روزهـای کودکـی انتخـاب می کنـد. پـدری کـه خـود 

نیـز معلـم ورزش بـود و تـوپ والیبـال را نخسـتین 

بـار او در دسـتان سـیدمحمد قـرار داد و بعـد 

پـسر را بـه مسـعود گلاب سـپرد تـا زیـر و بـم ورزش 

والیبـال را بـه او بیامـوزد و دسـتان کوچکـش را بـا 

این رشـته ورزشـی، ورزیده کند. نخسـتین تجربه 

یـک رقابـت ملـی را در سـال۷۷ هنگامی کـه یـک 

دانش آمـوز کلاس پنجمـی بـود با تیم دانش آموزان 

خوزسـتان در رامـسر چشـید کـه در مینی والیبـال 

کشـور شرکـت کـرد ، امـا بی آنکه مقامی کسـب کند 

بـه خانـه برگشـت، هیـچ گاه در ایـن مسـیر 

مأیـوس نشـد. بعدتـر موفـق شـد ورزش 

حرفـه ای را بـا تیـم مخابـرات اهـواز در لیگ 

برتـر والیبـال ادامـه دهـد. در ایـن فرصت با 

عملکـرد خـوب برابـر تیـم پیـکان به چشـم 

مربـی روس حریـف آمـد. از سـوی ایـوان 

بوگانیکـوف روس بـه تیـم پیـکان دعـوت 

شـد و بـرای سـه سـال در ایـن تیـم باقـی 

مانـد. بـا بـروز اسـتعدادهای نهفتـه او در 

لیـگ برتـر، رفتـه رفتـه پایـش بـه تیـم ملـی 

نوجوانـان و بعـد جوانـان بـاز شـد و در سـال ۲۰۰۵ بـا 

کسب عنوان بهترین اسپک زن سال در قهرمانی 

جوانـان جهـان، خـود را بـه جامعـه والیبـال کشـور 

ثابـت کـرد. پـس از آن در اغلـب بازی هـای تیم ملی 

حاضر شـد و در مسـابقات لیگ جهانی۲۰۱۳ و دو 

دوره بازی های آسیایی و انتخابی المپیک به یکی 

از سـتاره های تیـم تبدیـل شـد و بـر قلـه افتخـارات 

خود ایستاد. به طوری که نام و تصویر او در پوستر 

رسـمی فدراسـیون جهانـی والیبـال به عنـوان 

نماینـده ایـران در میـان دیگـر سـتارگان جهانـی،

می درخشـید. بـا میانگیـن ۱/۱۶ امتیـاز از دفـاع در 

هـر سـت، عنـوان بهتریـن مدافـع روی تـور را بـه 

خـود اختصـاص داد و بـا مجموع ۱۹۷تلاش 

دفاع روی تور، با کسب۴۷امتیاز، لقب 

«هیـروی ایـران» را از آن خـود کـرد.

پـس از ایـن سلسـله افتخـارات،

سـه پیشـنهاد از سـوی لیگ هـای 

ایتالیایـی داشـت کـه هیچ کـدام 

را نپذیرفـت و ظرفیت هـای رشـد 

و موفقیـت در والیبـال ایـران را بـر 

حضـور در تیم هـای غیر ایرانـی 

م  . جـا د ا ترجیـح د

جهانی۲۰۱۵ امـا فرصتـی 

ولیـن  ا ی کسـب  بـرا

ز  ا معتـبر  ه  یـز جا

نمنـت  ر تو یـک 

ی  لمللـی بـرا ا   بین

محمد  سـید

و  د  بـو ی  سـو مو

بـا کسـب عنـوان 

فـع  ا ومیـن مد د

ز  ا پـس  نـی  میا

ولـه  سباسـتین ا

در این رقابت ها به 

نامـی درخشـان در میـان بازیکنـان مطرح جهانی 

تبدیـل شـد. ایـن عنوان در سـال۲۰۱۶ و 

در رقابت هـای انتخابـی المپیـک 

بـه بهتریـن مدافـع رقابت هـا ارتقـا 

یافـت و در سـال ۲۰۱۹ بـه بهتریـن 

ی  هـا   بت ر رقا نـی د فـع میا ا مد

قهرمانـی والیبـال مـردان آسـیا 

تبدیـل شـد. سـیدمحمد موسـوی،

معـروف بـه «سـید»، هم اکنـون در 

سـن سی وشش سـالگی، بازوبنـد 

کاپیتانـی تیـم ملـی والیبال 

ایـران را بـر بـازو دارد.

او کـه سـابقه بـازی 

و   « م پیـا » تیـم  ر  د

«نیـان الکترونیـک»

مشـهد را در کارنامه 

دارد اکنـون در تیـم 

فـولاد  » هی  شـگا با

سـیرجان ایرانیـان»

نیز در پسـت مدافع 

میانـی و سرعتی زن،

بـازی می کنـد.
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ملی
سید محمد موسوی به همراه تیم ملی والیبال ایران این اقبال را داشت که مدال طلای بازی های 

آسیایی را در سال های۲۰۱۴ و  ۲۰۱۸ و مدال طلای قهرمانی آسیا را  در سال های ۲۰۱۱،۲۰۱۳ و ۲۰۱۹

کسب کند. همچنین او در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ موفق شد به همراه تیم ملی، مدال طلای جام 

کنفدراسیون والیبال آسیا و سال ۲۰۰۷ مدال برنز مسابقات زیر ۲۱ سال جهان را به خانه بیاورد.

فردی
سید محمد موسوی در سال ۲۰۱۹ توانست عنوان بهترین مدافع میانی را در رقابت های قهرمانی 

والیبال مردان آسیا کسب کند. او پیش تر در سال ۲۰۱۶ و در مسابقات انتخابی المپیک تابستانی به 

عنوان بهترین مدافع میانی و در جام جهانی ۲۰۱۵ به عنوان دومین مدافع میانی جام جهانی انتخاب 

شد. او همچنین سال های سال عنوان دار بهترین مدافع میانی در آسیا بوده است.

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۲شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۳۰
۱۴۴۵ صفــر ۴
شـــــماره ۴۰۱۷

۲شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۳۰
۱۴۴۵ صفــر ۴
شـــــماره ۴۰۱۷

مشهد، شهر دوستدار دوچرخه
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 نیمه شب شرعی
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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خواجه عبدا... انصاری تو را می جویمالهی روزگاری تو را می جستم خود را می یافتم، اکنون خود را می جویم و تو را می یابم.   مناجات و 

حکایات

۳۶° ۲۱°

  تماشا نکن، غم تماشا ندارد
جاده ها همیشه چیز جدیدی برای عرضه دارند و پیمودنشان با چشم باز، هربار عرصه تجربه ای 
تازه است. یک بار حول وحوش ساعت۵ صبح در جاده ای که تقریبا کوهستانی بود، در حرکت 
بودیم. آفتاب هم در آن وقت صبح تازه شیطنتش گل می کند؛ جدا از اینکه هوا را روشن می کند، 
گاهی با آن زاویه باز به جاده می تابد و گاهی پشت کوه یا نیمچه تپه ای پنهان می شود. با این 
همه، در آن وقت صبح آدم به هیچ چیز فکر نمی کند به جز تماشای طلوع خورشید.در همین 
خوش خیالی ها بودم که در امتداد دیدم، در جاده خلاف جهتم گردوخاکی بلند شد. تا چشم تیز 
کردم، دیدم خودرویی که کف آن رو به آسمان است، از بین گردوغبار پرواز کرد و به زمین خورد. 
تابه حال هیچ وقت تجربه چپ کردن خودرو این قدر به من نزدیک نبوده است. هراسان در آن 
آفتاب بگیرونگیر خودم را رساندم و در جایی امن پارک کردم. لرزان لرزان رسیدم به خودرویی که 
راننده اش تازه داشت به زحمت خودش را از آن بیرون می کشید. سری که تازه جای زخم هایش 
داشت باز می شد و خون از آن جاری می شد، بیشتر مرا ترساند. اولین سؤالم با صدای شکسته 
این بود: کس دیگری هم داخل هست؟ عجیب اینکه راننده در آن حال، انگار که نگران سرنشینان باشد، درست 

جواب داد: چهار نفر.
تا سراسیمه با چنگ و دندان و دست و پا به جان در افتاده بودم، یکی دیگر هم برای کمک از راه رسید. همین طور 
مشغول جان کندن برای رهایی سرنشینان بودیم که فهمیدیم کمربند سرنشین جلو باز نمی شود و وارونه آویزان 
است. برگشتم از داخل خودرو چاقو بیاورم. جمعیت را یکی یکی کنار زدم تا رسیدم و دوباره یکی یکی هل دادم تا 
توانستم برگردم. باز هم مشغول جان کندن شدم. کمربند را پاره کردم، چاقو را به دهن گرفتم و با یک نفر دیگر سعی 
کردیم سرنشین را بیرون بیاوریم. خیس عرق بودم و دستانم غرق خون و مثل سلاخ ها چاقو در دهانم بود که برگشتم 
به پشت سرم نگاه کردم. تصورم از انسان فروریخت. سه نفر درست در فاصله یک متری ما ایستاده بودند؛ اولی مثل 
ظرف سفالی دودستی دست به کمر زده بود، دومی دست به سینه مثل مجسمه اسکار ایستاده بود و سومی درست 
مثل همان قیافه روی بستنی عروسکی داشت به ما نگاه می کرد. یک لحظه دست کشیدم و با خودم گفتم آیا واقعا 
غم مردم تماشا دارد؟! این ولع دیدن مصیبت دیگری در این وانفسایی که هرکداممان به اندازه کافی مصیبت 
دیده و دردش را کشیده ایم، از کجا می آید و برای چیست؟! سرم گیج می رفت و ترسم دوچندان شد که یکی از 
همان سه نفر که حالا فقط سایه ای محو در نظرم می آمدند و نفهمیدم کدامشان است، پرسید: کسی هم مرده

 است یا نه؟!

روایت یک قاب

بلا، بالا، بلال و پیکان گلبهی
 نمی دانـم آن سـال ها همـه مشـهدی ها به این اسـم 

آنجـا را می شـناختند یـا نامی ابداعی میـان خانواده 

مـا بود کـه بـه طرقبـه و جاغـرق می گفتیـم:«بـالا». هر 

زمان خانه باباجان جمع می شـدیم، ما بچه ها بودیم 

کـه شروع بـه توطئـه می کردیم تـا بعد از شـام همگی 

برویـم بـالا. تمـام زورمـان را می زدیـم تـا بزرگ ترها را 

راضـی کنیم تا ما را برسـانند به صدای مسـحورکننده 

رودخانـه جاغـرق در سـیاهی شـب یـا اگر حتـی آنجا 

هـم نشـد سـهمی از طعم شـگفت انگیز شـاهدانه و 

لواشـک و کشـته و بسـتنی میوه ای دور میـدان اول 

طرقبـه داشـته باشـیم کـه آن درختـان عظیـم دورش 

مثـل نگهبانانـی بودنـد کـه می توانسـتند مواظـب 

شـادی های عظیـم کودکانـه ما باشـند.

کیلومتری مشـهد تـا طرقبـه  وپنج  مسـیر بیسـت 

بـرای خـودش یـک مسـافرت بـود، مسـافرتی کـه 

بچه هـا برنامه ریـزی کـرده بودنـد. مـا حتـی مسـیر را 

علامت گـذاری کـرده بودیـم و وقتـی می افتادیـم در 

دالان سـبز ملک آباد و بعد می رسـیدیم به آن دوقوی 

آهنی وسـط فلکه پارک که اسـمش «پـرواز به نور» بود 

می دانسـتیم که به سرزمین موعود نزدیک شده ایم.

وقتـی چرخ وفلـک کوهسـتان پارک مشـهد را از دور 

می دیدیـم می دانسـتیم کـه چیـزی نمانده اسـت تا 

به طرقبه برسـیم، وقتـی از بالای پـل مهندس پرتوی 

می گذشـتیم و رد نـور یک سـتاره را روی رودخانه ای 

کـه زیـر پـل رد می شـد می دیدیـم و می افتادیـم در 

جـاده باریـک طرقبـه، می دانسـتیم کـه مـا پیـروز 

شـده ایم. ما بودیـم که می توانسـتیم بـا بالا و 

پایین کردن صدایمان و هـزار لطایف الحیل 

دیگر انتخاب ها را بیشـتر کنیم،   می شد رفت 

سـمت بنـد گلسـتان، می شـد رفـت حصـار 

گلسـتان و از آن پل هـای آهنـی باریـک عبور 

کرد و به آسـمان نزدیک تر شـد، می شـد رفت 

طرقبـه و می شـد رفـت جاغـرق. روسـتایی 

کـه سـال ها زیـر آب بـوده اسـت و مـا شـانس 

آن را داشـته ایم کـه نیمه شـبی در تابسـتان 

خودمـان را برسـانیم آنجا و در هـوای خنکش 

بلرزیـم و صـدای پرندگانـی کـه در شـب می خواننـد 

را بشـنویم و مواظـب باشـیم وقتـی در حـال گاز 

زدن بـلال هسـتیم و غـرقِ شـادی در رود خروشـان 

غرق نشویم.

مگر چقدر گذشـته اسـت از آن شـب ها، از آن سال ها 

کـه «بـالا» نـام طرقبـه بـود و نـه زنـدان! از آن سـال ها 

کـه فقـط بـلال بـا ظـرف چـرک آب نمـک کنـارش 

حکمرانـی می کـرد و هنـوز کسـی نرفته بـود مکزیک 

تـا ذرت مکزیکـی را کشـف کند و مـا انتخاب هایمان 

زیاد شـود که بتوانیم آن را با سـس آلوچه و... بخوریم.

مگر چقدر گذشـته اسـت که راه مشـهد طرقبه هرقدر 

فراخ تر شـده اسـت، تعداد ماشـین ها هم بـالا رفته و 

ترافیـک چیزی از خنکی هوا باقی نگذاشـته اسـت و 

حتی آسـمان هم میـان آن همه برجِ در راه به سـختی 

دیده می شـود؟

مگـر چقـدر گذشـته اسـت از آن سـال ها کـه ضبـط 

ماشـین ها نهایتـش «گل می رویـد ز بـاغ» و 

«بـلا دخـتر مـردم» پخـش می کـرد و حـالا هـر 

روز مزخرفـی تـازه می آیـد و گوش هـا را چنـد 

روزی قـرق می کنـد و بعـد جـوری مـی رود که 

انـگار نبوده اسـت.

مگر چقدر گذشته است که بخاری نفتی های 

شـان را از  شـد شعله  ای کـه می  نه  اسـتوا

دریچـه کوچکـی دید جای خـودش را داده به 

تخت هایی پلاسـتیک پیچ که زیرشـان آتشی 

گازی روشـن است و هیچ روشـنایی ندارند که 

بتـوان به آن خیره شـد.

مگر چقدر گذشته است که این همه چیپس، نوشابه و 

بستنی رنگارنگ توی ویترین ها چیده شده است، اما 

هیچ کدام طعم همان بستنی میوه ای ها و شاهدانه ها 

را نمی دهد.مگر چقدر گذشـته است که رودخانه ای 

که آدم هـا را روزگاری غـرق می کرده اسـت حالا فقط 

خانـه اش مانـده و چیزی از آن صدای مسـحورکننده 

نمانده اسـت و نمی توان تصویر آسمان را آنجا دید.

شـاید چیـزی کـه از بیـن رفتـه اسـت طعـم چیزهـا یـا 

حال وهوای مکان ها و حتی خشـک شـدن درختان 

نگهبـان نیسـت، چیـزی که از بیـن رفته اسـت همان 

رنـگ و زنـگ و طعـم کودکـی اسـت، شـاید آن کودک 

بایـد همان جایـی کـه پیـکان گلبهـی در سربالایـی 

ریـپ زد و نشـد جاغـرق را ببیننـد از ماشـین گلبهـی 

تـوان از یـک  پیـاده می شـد و می فهمیـد کـه نمی 

رودخانـه دو بـار عبـور کـرد یـا از یـک سربالایـی دو 

بـار بـالا رفـت. همان کودکـی کـه بـزرگ می شـود و 

در واژه نامـه حزن هـای ناشـناخته بـا چیـزی بـه نـام 

«مـارو مـوری(MARUMORI)» آشـنا می شـود کـه 

توضیحـش می شـود:« سـادگی اندوه بـار چیزهـای 

معمولـی  مـا به نـدرت بـه درآویخـتن به آن قسـمت از 

زندگـی فکر می کنیـم، ما مجسـمه ای از مردم عادی 

نمی سـازیم. مـا در نقـاط عطـف گـذر روزمره زمـان 

لوح هـای کوچکـی بـرای بزرگداشـت آن هـا بـر جـا 

نمی گذاریـم... امـا بـا این حـال، تمـام این هـا اتفاق 

افتـاد. تمـام آن تجربیـات کـم ارزش و دورریختنـی،

درسـت به قدر رخدادهـای کتاب هـای تاریخ واقعی 

هسـتند، قداسـت آن هـا هیـچ از قداسـت سرودهـا 

و نیایش هـای مـا کمـتر نیسـت. شـاید می بایسـت 

بکوشـیم چشـمانمان را در هنـگام نیایـش بـاز نـگاه 

داریـم و در پـی یافـتن معنـای نهفتـه در چیزهـای 

اطراف خود باشـیم؛ مثلا در صـدای تیک تاکی که از 

یک جعبه بیـرون می آید، درد تپنده سکسـکه یا بوی 

عجیبـی که پس از شسـتن ظرف ها از دسـت هایتان 

به مشـام می رسـد.

مـا بـه ایـن چیزهـای کوچـک و سـاده بـرای پـر کردن 

زندگـی خود نیـاز داریم؛ حتی اگـر معنای زیادی در 

پسِ آن ها پنهان نباشـد. شـاید هـم تنها بـرای اینکه 

بـه یادمـان آورنـد مخاطـرات در وهلـه اول آن چنـان 

جـدی نبوده انـد. موضـوع همیشـه مـرگ و زندگـی 

نیسـت. گاهـی اوقات موضـوع فقط زندگی اسـت؛ و 

این هیـچ اشـکالی ندارد.»
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محمود آزاد نیا

 کالباس، سس و نوشابه!

همان طور که ساندویچ کالباسی را که 

چند لحظه قبل ترش پیک ساندویچی 

سرکوچه برایم آورده بود، دستم بود 

تلویزیون را روشن کردم.

های کسی را پخش  داشــت صحبت 

می کرد که از زیرنویس تلویزیون می شد 

فهمید متخصص تغذیه است. همین که 

«بینندگان ارجمند  گاز اول را زدم گفت:

توجه داشته باشند که نتایج تحقیقات 

دهد مــصرف مواد  متعدد نشان می 

پروتئینی فراوری شده از قبیل کالباس 

می تواند عوارض بسیاری داشته باشد و حتی 

زمینه ساز بیماری هایی چون: سرطان، فشار 

خون، بیماری های گوارشی و بیماری هایی 

نظیر آن شود.»

یکی از دوتا سس مایونزی که کنار ساندویچم 

گذاشته بودند را باز کردم و شروع کردم به ریختن 

آن روی ساندویچ:

«از دیگر مواد غذایی مضر می شود به سس مایونز 

اشاره کرد. از آنجایی که سرعت رشد میکروب 

توی سس مایونز خیلی زیاد است، این ماده 

حاوی مواد نگهدارنده مثل سربات پتاسیم 

زا  و بنزوات سدیم است که به شدت سرطان 

هستند.»

هم هوای گرم و هم ساندویچ کالباس تشنه ام 

کرده بود، نوشابه را هم باز کردم و اولین جرعه 

آن را خوردم:

«درباره نوشابه هم باید بگویم براساس یکی 

از بزرگ ترین و برجسته ترین مطالعات قلب 

مرکز فرامینگهام نوشیدن روزانه حتی یک لیوان 

نوشابه در روز باعث چاقی، افزایش سایز 

دور کمر، فشار خون و کلسترول بالا و 

همچنین افزایش خطر ابتلا به دیابت 

نوع دوم خواهد شد.»

نوشابه به دهنم مزه کرده بود و تصمیم 

گرفتم چند جرعه دیگر هم بخورم:

مصرف نوشابه همچنین افزایش خطر 

پوکی   ، مــغــزی و سکته  قلبی  حمله 

استخوان، حافظه ضعیف تر را به دنبال 

خواهد داشت.

سس اولی تمام شده بود و سس دوم 

را باز کردم.

«نکته دیگری که درباره سس مایونز از خاطرم 

ین است که هیچ  ، ا رفت که به شما بگویم

خوراکی ای به اندازه سس مایونز باعث صدمه 

به پوست صورت نمی شود.»

خواستم یک گاز دیگر به ساندویچم بزنم که 

«بینندگان  : متخصص توی تلویزیون گفت

عزیزی که توجهی به نکات گفته شده ندارند 

حداقل تلویزیون را خاموش کنند که برق اسراف 

نشود.»

ــا آن  ــال کــنــترل تــلــویــزیــون گشتم ت ــب دن

دانــســتــم کجا  ــی نمــی  را خــامــوش کنم ول

افتاده بود.

متخصص برنامه گفت:«کنترل اونجاست. افتاده 

زیر همین مبلی که روش نشستی.»

، تلویزیون را خاموش    کنترل را برداشتم

ــچ  ــدوی ــان ــوردن بــقــیــه س ــ کــــردم و بـــه خـ

ــز و نــوشــابــه ــون ــای ــاســم بـــا ســـس م ــب کــال

 ادامه دادم.
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خـود اختصـاص داد و بـا مجموع 

دفاع روی تور، با کسب۴۷امتیاز، لقب 

هیـروی ایـران» را از آن خـود کـرد.

پـس از ایـن سلسـله افتخـارات،

سـه پیشـنهاد از سـوی لیگ هـای 

ایتالیایـی داشـت کـه هیچ کـدام 

را نپذیرفـت و ظرفیت هـای رشـد 

و موفقیـت در والیبـال ایـران را بـر 

حضـور در تیم هـای غیر ایرانـی 

م  . جـا د ا ترجیـح د

 امـا فرصتـی 

ولیـن  ا ی کسـب  بـرا

ز  ا معتـبر  ه  یـز جا

نمنـت  ر تو یـک 

ی  لمللـی بـرا ا   بین

محمد  سـید

و  د  بـو ی  سـو مو

بـا کسـب عنـوان 

فـع  ا ومیـن مد د

ز  ا پـس  نـی  میا

ولـه  سباسـتین ا

در این رقابت ها به 

نامـی درخشـان در میـان بازیکنـان مطرح جهانی 

تبدیـل شـد. ایـن عنوان در سـال۲۰۱۶ و 

در رقابت هـای انتخابـی المپیـک 

بـه بهتریـن مدافـع رقابت هـا ارتقـا 

۱۹یافـت و در سـال ۱۹یافـت و در سـال ۲۰۱۹ بـه بهتریـن 

ی  هـا   بت ر رقا نـی د فـع میا ا مد

قهرمانـی والیبـال مـردان آسـیا 

تبدیـل شـد. سـیدمحمد موسـوی

معـروف بـه «سـید»، هم اکنـون در 

سـن سی وشش سـالگی، بازوبنـد 

کاپیتانـی تیـم ملـی والیبال 

ایـران را بـر بـازو دارد

او کـه سـابقه بـازی 

و   « م پیـا » تیـم  ر  د

«نیـان الکترونیـک

مشـهد را در کارنامه 

دارد اکنـون در تیـم 

فـولاد  » هی  شـگا با

سـیرجان ایرانیـان

نیز در پسـت مدافع 

میانـی و سرعتی زن

بـازی می کنـد.

مروری بر افتخارات ملی و فردی سیدمحمد موسوی


